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  تـعرفـ ميهاـلـــگ
  ودرجه ولایت  آن  نواسه شاه جهان النصاحبی ز جالبتیحکا   
  

 

  : ستان عزیزوخواننده گان محترم           دو
 ونواسه شاه جهان پادشاه بی دختراورنگ ززیب النصاحچنین روایت بوده که شبی در خواب 

 که با دیدن دیای وبطرفش مسواربوده ری شي دربالاکهرا دیده نور هانی  سرخ جامهی صشخ کی
 شیبرا شخصآن زده وغیچباآواز بلند  ای رودرعالماز ترس جان  النصاح بیزچنین صحنه 

      .کار نداردهیچ  باتورمنی شدی که دخترم نترسدیئگویم
 را درجه ولایت قدرنی وادی هستی که پدرجان شما کمیگوید  وحشت زدهتحالبا النصاح بیز 

   ؟.  دیچطوربدست آورده ا
 ها شبندارم ووعلا قه  به دنیا هیچ کار کههستم شیرسرخ پادشاد  مندخترم فرمودند که آنجناب

 وحالا  خود ریاضت میکشم تا این درجه را بدست آوردمحضرت پروردگارعالم ادیب ها را وروز
 . منی پادشاهایخوب است وشما ی که پادشاهدیبگوئ

درجه  ریاضت بکشم ایا امکان دارد که  شما  النصاح گفت که پدرجان اگرمن هم بمانندبیز 
   داشته باشم  شما راتیولا

لی  و دیتوانی مدهیدرجه بمقام بالاترهم رس نی ازادی که دخترم اگرخواسته باشآنمبارك فرمودند
  .سپري مینماید  ونوش شی درعراتانشب وروز  کهبشما خیلی مشکل بوده
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خداوند ج خود   رضاي درخدمتشهی تا همدی که پدرجان مرا هم دوعا بکن النصاح گفتبیز
  وبه لطف خداونددی بنوش آنراکهفرمودند آب را بدست اش داده ولاسی گکیآنجناب    باشم

طالب  شی بالا براازعالمآنشخص بزرگوار  بعدآو  .رسید   خواهید به بمقصد تانقادروتوانا ج
از خواب ب النصاح زیگردیده وزمانیکه غایب  بعد ازنظراش یلحظکه  شدهت ادوعاحاج
             .است   بوده چنینآنکه اولین شعرگردیده  شعر جاري بهفورآ زبان آن که بیدارشده

                     
    قرآورده امـفـ روبکنی شاه ام ولدختر            

  النصاح استبی است نام من زنی گرهمنتی وزبی ز                                 
 نموده اری را اختینیگوشه نشبکلی  النصاح بیز  که از همان تاریخ به بعدوایت بودهچنین ر

  .همیشه در خدمت مردمان غریب واهل تصوف قرار داشت بطورو

  
  که وفرمودندریش طلب نمودهپسرخود را بدربا  پادشاه جناب شاه جهانيکه روز  ومیگویند

    دیگر عالمکی النصاح دربیه نواسه ام ز کشودی منطرفیبااهفته  ینچند ی از طاورنگ زیب
   . که گپ از چه قراراستدی آنرا روشن نمائفیبوده هرچه زودترتکل

لنصاح را خواسته وفرمودند که هرچه  ابی خاص زيزهای از کنیکی بی روز بعد اورنگ زچند 
   . خصوصی دخترم را کشف نموده که چرا گوشه گیر شده است  رازيزود تر

 جان  النصاحبیز همه روزه  کهشودی منطرفی باا  هفتهنیازمدت چندبانت شوم  قر کهزگفتیکن
 و یکند وارباخود صبحت موانهیو درفته  قصرتاج محل  باغي درگوشه هانمار عصري بعد از ادا

یکی  النصاح را به پسربی تا ز  گرفتمی تصم درعالم فکر فرورفته وبی اورنگ زجناب
  .دیئ نمای برخورداربوده عروسخاصیتان از نفوذ  هندوسدرشهرازدوستانش که آنهم 
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 ومتوجه شد که ه بخاطرصبحت نمودن بادختراش بداخل باغ رفتبیاورنگ ز  إنکهیصه اخـلا
 پسندمرا دردنیازیکه خداوندآ چهارچدیگوئی نشسته وباآوازبلند م تنها النصاح درگوشه باغبیز

  است
  .اریهم قامت  یکی  و ء گلذار یکی  ء ی ساقیکی  ء  شرابیکی 
 ؟ یچه گفت ای حیبدختر  يا  کهگفتبی خبر استاده بود با عصبانت   اش که درعقبپدرش 

                              .ت   پسند اسزیچهار چ ایدردن مرا خداوندآکه گفت  دوباره  النصاح بیز

  مطلب پدرشنی چندنیباشنکه .   هم استخفاریکیو    ء روزهیکی   ء  تسبحیکی   ء نمازیکی 
 میشود که  ازمدت چندین ماه بااینطرف النصاح جانبی زمزیخوش شده وگفت که دخترعز

 زنا ی گه زندکی که درمورد شرخواهمیم من  امروزکرده ایدواری بکلی گوشه نشنی رااختشما
  . میصحبت نما تیهمرا       يشوهر

 خالی  بوده وی آدم تصوفکی  موصوفبرعلاوه یکه بنام عبداالله م ازدوستانیکپسریکه 
  بیشمارياخلاصمندانگفته میتوانم که درهرگوشه وکنار شهرهندوستان ومیباشد ازکرامات هم ن
   ؟...ستی نظرتان چشانی در مورد اای امی نمای گرفتم که ترا با نامبرده عروسمیداشته ومن تصم

 که دیگوئین شما مگفت که پدرجاو جواب داده  احترامآ پدراششنهادی النصاح درمورد پبیز
     . هم  داردتی درجه ولامات واکرنفر مورد نظرتان 

  النصاح گفت که پدرجان اگراجازه شما باشد منبیز.   دخترم مگفت یگفت که بل دراشپ  
 تاچه  که واقعآ نامبردهمی با شخص مورد نظر تان ملاقات نماکی ازنزدکمراتبهی تا خواهمیم

 . رمیگی ممی تصمشانی نمودن خود با ایدآ در قسمت عروسبع داشته و تیولا  درجهاندازه

 روان نجای حالا موصوف را درانی من همیگفت که دخترم چرا نرویش را بوسیده و پدرش
   . مرا هم قبول استدی که گرفتمیدرحصه هرتصم    ومکنیم

 شخص مورد نظراش درباغ تاج محل آمده که بی زبدستوراورنگ ساعت بعد  إخلاصـه اینکه
  که بدخواهمیعبداالله است وم  نموده وگفتند که نام منی خودرا معرفمکیسلام علاداي بعد از 

 . می صبحت نما دراینجا گردیش وتی همرای تا ساعتستورپدر جانت

 و فرمودند گفته استبرایم تان شخصیت  قبلآ پدرم در مورد ی النصاح فرمودند که چرا نبیز 
  ؟ دیدار  هم ولایت ودرجه کراماتدی هستذ آدم بانفوستانسري هندو ات شمادرسرکهیبرعلاوه 
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 خودرا  وکراماتتی تا درجه ولاتوانمیکه من چطورمه  بود وخیالدرهمین فکر مقابل شخص 
 هردوآنها کهیدرحال . شودی راضمی کردن همرایعروس بهکه سابت سازم  النصاح بی زيبرا

 حالا که  گفتعبداالله نام و درفتنیم ازهرجهت قصه کرده  قصر تاج محل آب روانيدرکنارجو
 چهاررکعت  آب رواني همین من دربالاکه اگراجازه شما باشد شده و گریوقت نماز د

  .نمازفرص دیگررا بحضورخداوند ج ادا نموده وبعدآ صبحت مینمایم 

  
 آب ي چطور امکان دارد که شما در بالانی عبداالله اي النصاح خنده نموده وفرمودند که ابیز

   . دیان نماز تانرا بخوانرو
   . چطورای ومیگوی که من راست مدی متوجه باشنصورتآردریخ عبداالله گفت که پس

 برويش گرفته و یاه شانه ي نمازخودرا از بالايجاخداوند بزرگ ج را یاد نموده و  آنجناب
وبه شده ه استادجا بجادر بالاي آب ج  که جاي نماز موصوف به امرخداوند آب روان انداخته

 نموده وبعد از اداي چهار رکعت نماز فرض زمانیکه بطرف  خواندن نماز فرض عصرشروع
  النصاحبی نماز زيبقدرت خداوند ج جادست راست خودسلام میگردانه متوجه میشود که 

بحضور  استاده وشیدربالا زیب النصاح لندتر بوده وشخص متربمیدرحدودن نی زمسطحاز
  .دینمائی اش را ادا منمازفرض پروردگارعالمت حضر

 بی ز ي فورآ خودرا درقدمها عبداالله نامشخصکرامات وعلم ولایت شان  نی چندنی دباکه 
  .  النصاح انداخته ومغدرت خواست
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 همیشه  بطوردایم گوشه نشنی را اختیار نموده وجانزیب النصاح بی بی قابل یاد آوریست که  و 
 که تا آخرین مرحله زنده گی اش با هیچ داشتهدرخدمت مردمان غریب واهل تصوف قرار 

  .شخص عروسی نکرده وچنانچه در یکی از اشعارخود اینطورسروده است که 
  در گردن یارونشد  ــــ   پیر شد زیب النصاح هیچ کس خریداریش نشد   خمبیشکند دستی که
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